
شنبه  3 آبان 1404  3 جمادی الاول ۱۴۴۷  25 اکتبر 2025روزنامه کارگزاران سازندگی ایران 10هزارتومان  ‌ 8 صفحه  سال 8  ‌شماره 2095  

سرمقاله

نماینده آمریکا در سازمان ملل از تهران خواست تا وارد مذاکرات مستقیم 
با واشنگتن شود. نماینده ایران در سازمان  ملل در پاسخ به او گفت: 
آمریکا باید به حاکمیت کشورها و عدم دخالت در آنها احترام بگذارد

3
درخواست آمریکا برای گفت‌وگوی مستقیم با ایرانافق

موضوع واگذاری اختیارات از دولت مرکزی به استان ها 
از مباحــث کلیــدی در حکمرانــی کارآمد و توســعه‌ 
متوازن کشــور اســت. این بحث برای نخستین بار در 
دولت اول آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی، زمانی که آقای 
عبدالله نوری وزیر کشــور و آقای خوانســاری معاون 
ایشــان بودند به صورت جدی مطرح شد. در آن زمان 
که من اســتاندار کرمان بودم، گروهی از استانداران و 
اعضای ستاد مرکزی وزارت کشور مأمور شدند تا برای 
مطالعه‌ تطبیقی، نظام تفویض اختیارات و سطح بندی 
مسئولیت ها را در چند کشور بررسی کنند. حاصل آن 

مطالعه، بررسی دو کشور پاکستان و ژاپن بود.
پیشرفته ترین و دقیق ترین نظام واگذاری اختیارات 
را در ژاپن مشــاهده کردیم. ســاختار اداری این کشور 
چند ســطحی و منظــم بــود و در آن هیچ گونه تداخل 
وظایف میان سطوح مختلف وجود نداشت. به این معنا 
که اگر اختیاری به استانداران داده می شد، آنان در امور 
ملی مداخله‌ای نداشتند؛ همان طور که وزرا در مسائل 
منطقه‌ای، یا استانداران در امور شهری و شهرداران در 

امور محلی نقشی ایفا نمی کردند.
در این نظام، سطح بندی اختیارات به صورت دقیق و 
روشن تعریف شده بود. در سطح محله، هر محله دارای 
شهردار و شــورای مســتقل خود بود. وظایفی چون 
صدور شناسنامه برای نوزادان، ثبت احوال، جمع آوری 
زباله از جلوی منازل تا ایستگاه های تعیین شده و مرمت 
معابر کمتر از 12 متر بر عهده‌ شــهرداری محله بود و 
شهردار محله کاملا مســتقل از شهردار شهر فعالیت 
می کرد. در سطح شهر، شهرداری مسئول حمل زباله 
از ایستگاه های محله تا مراکز بازیافت و نیز نگهداری 
معابــر بین 12 تا 24 متــر بود. ســطح فرمانداری نیز 
مجموعه‌ای از وظایف معین را بر عهده داشــت و سایر 
امور فرادست به اســتانداری سپرده شده بود. در رأس 
این ساختار نیز دولت مرکزی با نفرات محدود و فقط با 

۹ وزیر فعالیت می کرد.
نکته‌ مهــم این بود که هیچ یک از ســطوح پایین تر 
زیرمجموعه‌ مستقیم سطح بالاتر محسوب نمی شدند؛ 
بلکه هر ســطح، وظایف خاص خود را داشت و فقط 
به شورای همان سطح پاســخگو بود. همین ساختار 
منظم باعث شده بود، دولت مرکزی ژاپن بسیار کوچک 
و چابک باشــد و کشور با هماهنگی میان چند سطح 

مستقل اداره شود.
در ایران اما شــرایط متفاوت است زیرا مسائل ملی 
و محلــی ما در تمامی ســطوح به صــورت درهم‌ تنیده 
پیــش مــی‌رود. به عنوان مثال، وزیر کشــور تا ســطح 
دهیاری های روستاها، نقش و مسئولیت دارد و از سوی 
دیگر، اســتانداران نیز در کار وزارتخانه های ملی و حتی 
شــرکت های بزرگ مداخله می کنند. بنابراین مهم تر از 
تفویض اختیار به رسمیت شناختن سطح بندی مدیریت 
است. تا زمانی که مرزهای مسئولیت در سطوح مختلف 
مدیریتی مشخص نباشد، واگذاری اختیارات تأثیری در 

بهبود نظام اداری کشور نخواهد داشت.
در بررسی های میدانی ما در ژاپن به نکته‌ای جالب 
برخوردیم. از مسئولان شــهرداری توکیو پرسیدیم اگر 
کسی ساختمانی را بدون پروانه یا خلاف آن بسازد، چه 
برخوردی با او می شود؟ ابتدا نتوانستند، پاسخ دهند و 
پس از مشورت با مشــاوران حقوقی شان گفتند که در 
قوانین ژاپن چنین وضعی پیش بینی نشــده است. زیرا 
در تاریخ این کشــور سابقه نداشته که کسی ساختمانی 
بدون مجوز یا خلاف پروانه بســازد. این مثال نشــان 
می‌دهــد که فرهنگ عمومی، پشــتوانه‌ نظام اداری آن 
کشور است. اما در ایران، نمی توان سیستم پیشرفته ژاپن 
را اجرا کرد چون چنین زیرساخت فرهنگی و انضباط 

اجتماعی‌ای وجود ندارد.
   ادامه در صفحه 2

بازآرایی نظام مدیریت
درباره ضرورت بازتعریف سطوح مدیریت 

و تفویض اختیارات به استانداران

خداوند اشیاء
به یاد واحد خاکدان، نقاش صاحب نام 

و صاحب‌سبک که در 75 سالگی درگذشت
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کافه

عدم توافق ترامپ و پوتین برای پایان دادن به جنگ اوکراین 
دیپلماسی دو کشور را به تعلیق برده است. لغو نشست بوداپست نشان می‌دهد

 که نه واشنگتن و نه مسکو، هنوز راهی برای خروج از بن بست اوکراین ندارند
سازندگی به این موضوع پرداخته است

یزی  شــده میان دونالد  لغو دیدار برنامه‌ر
ترامــپ، رئیس جمهور ایــالات متحده و 
روســیه،  رئیس جمهور  پوتین،  ولادیمیر 
بار دیگر توجه افکار عمومی جهان را به 
تنش های فزاینده میــان دو قدرت بزرگ 

جهانــی و ادامه اختلافات بر ســر بحران 
اوکراین جلب کرده اســت. این دیدار قرار 
بود در ادامه رایزنی های سیاسی دو طرف 
درباره راه هــای کاهش تنش ها و احتمال 
رســیدن به توافقــی برای پایــان جنگ 
اوکراین برگزار شــود اما بــه گفته ترامپ، 
شــرایط برای دســتیابی به نتایج ملموس 
مهیا نبود. ترامپ در جریان دیدار با مارک 
روتــه، دبیرکل ناتو در کاخ ســفید اعلام 

کرد که احســاس نمی کرد این نشســت 
به نتیجه مطلوب برســد و به همین دلیل 
لغو آن را ضروری دانســته است. به باور 
ترامــپ، پوتین اکنون آمادگی بیشــتری 
برای مذاکره دارد و مایل به دســتیابی به 
توافق است. ترامپ تأکید کرد که آمریکا 
نمی خواهد روســیه همه چیز را در اختیار 
داشــته باشــد. او تأکید کرد که تصمیم 
اخیرش بخشــی از سیاســت فشار علیه 

روســیه اســت و از همین‌رو کاخ سفید 
تحریم هــای جدیدی علیــه بخش انرژی 
نفتی  به‌ویژه شــرکت های بزرگ  روسیه، 
چون لوک‌اویــل و روس نفت اعمال کرده 
است. به گفته وزارت خزانه‌داری آمریکا 
ایــن اقدام در واکنش به آنچه »عدم تعهد 
مســکو به توقف درگیری ها در اوکراین« 

خوانده شده، انجام گرفته است.
   ادامه در صفحه 3

سیدحسین مرعشی

دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی ایران
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گروه سیاســی: محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهور 
در جلســه شــورای معاونین دانشــگاه آزاد اسلامی ضمن 
تبریک به رئیس جدید این دانشگاه، با اشاره به نقش تاریخی 
دانشــگاه آزاد در توسعه علمی کشــور، به تشریح رویکرد و 
فلســفه تأســیس آن پرداخت. او یاد و خاطره آیت‌الله اکبر 
هاشمی‌رفســنجانی را گرامی داشــت و گفت که بنیان‌گذار 
اصلی این دانشــگاه با درکی عمیق از نیاز جامعه به آموزش 
عالی، هدف خود را »تربیت نیروی متخصص«، »دوری از 
مدرک گرایی« و »پاسخ به مطالبه اجتماعی« قرار داد. عارف 
توضیح داد که در ابتدای انقلاب اسلامی، کشــور تنها ۱۷۵ 
هزار دانشجو داشت و ظرفیت آموزش عالی به شدت محدود 
بود. در چنین شــرایطی، ایده آیت‌الله هاشمی برای تأسیس 
دانشــگاه آزاد اسلامی، پاسخی هوشمندانه و به  موقع به نیاز 
جامعه بود. به گفته او، اگر این نگاه پیشــرو وجود نداشت، 
ایران نمی توانست در مسیر توسعه علمی گام بردارد و احتمالا 
مجبور می شد، دانشجویان خود را برای تحصیلات تکمیلی 
به خارج از کشور بفرستد. عارف تأکید کرد: رویکرد آیت‌الله 
هاشمی‌رفسنجانی در تأسیس دانشــگاه آزاد اسلامی بر پایه 
خوداتکایی علمی و گســترش فرصــت تحصیل برای عموم 
مردم بود. وی افزود که همین دیدگاه موجب شــد، دانشگاه 
آزاد بتواند بدون اتکا بــه منابع محدود دولتی، بخش مهمی 
از تقاضای تحصــیلات عالی را پوشــش داده و بزرگ ترین 
خدمت را به توســعه علم و فناوری کشــور انجام دهد. او با 
مرور تاریخچه دانشــگاه آزاد گفت: این دانشگاه در دهه ۶۰ 
با وجود حاکمیت تفکــر دولتی، عملکردی مؤثر و باکیفیت 
داشــت. در دهه ۷۰ با چالش دوگانگــی میان آموزش عالی 
دولتی و غیردولتی روبه‌رو شد اما در دهه ۸۰ به عنوان بخشی 
از واقعیت علمی کشــور پذیرفته و وارد دوره شکوفایی شد؛ 
دوره‌ای که با ایجاد مقاطع تحصیلات تکمیلی، دانشگاه آزاد 
به یکی از قطب های علمی ایران تبدیل شد. عارف همچنین 
به تحولات اخیر اشــاره کرد و گفت که اکنون دانشــگاه آزاد 
باید وارد مرحله‌ای تازه از رشــد علمی شــود و نقش خود را 
در فناوری های نوین همچون هوش مصنوعی و کوانتوم ایفا 
کند. او تأکید کرد که در شرایط فعلی نباید میان دانشگاه آزاد 
و دانشگاه های دولتی، رقابت مخرب وجود داشته باشد بلکه 
باید یک نظام آموزش عالی یکپارچه برای پاسخ به نیازهای 
علمی کشور شــکل گیرد. وی ضمن اشاره به حوادث اخیر 
و ضرورت آمادگی فناورانه کشور گفت: »جنگ های آینده، 
جنگ فناوری با فناوری اســت و ما بایــد با تکیه بر علم و 
فناوری بومــی، بازدارندگی ایجاد کنیــم«. عارف افزود که 
دانشگاه ها، از جمله دانشــگاه آزاد اسلامی، باید با انسجام 
ملی و تمرکز بر پژوهش های کاربردی به اقتدار علمی کشور 
کمک کنند. در ادامه، او بر اهمیت »دیپلماسی علمی« تأکید 
کرد و گفت: این دیپلماسی می تواند، چهره واقعی ایران را به 

جهان نشان داده و پروژه ایران هراسی را خنثی کند.

توصیه  پورمحمدی به جریانات داخلی:

»اتحاد مقدس« را از بین نبریم
مصطفی پورمحمــدی، رئیس مرکز اســناد انقلاب 
اسلامی با اشاره به اظهارات اخیر رئیس جمهوری مبنی 
بر اینکه »ما از آمریکا و اسرائیل نمی ترسیم بلکه از دعوا 
و اختلافات داخلی می ترســیم و اگر همه با هم باشیم بر 
همه مشــکلات غلبه می کنیم«، تأکید کرد: خداوند نیز 
فرموده اســت که اگر با هم متحد باشید و با هم دعوا و 
تنازع نکنید، نصرت خدا هم با شــما همراهی می‌کند و 
حتما از شر دشــمنان خلاص خواهید شد. رئیس مرکز 
اســناد انقلاب اسلامی در توصیه‌ای به جریانات داخلی 
گفت: به جریانات داخلی توصیه می کنم که تنازع نکنیم 
و به منافع ملی فکر کنیم و همان طور که رهبری فرمودند 
»اتحاد مقدس« را از بین نبریم و نگذاریم که انســجام 
ملی مخدوش شود و به ایران عزیز ما آسیب برسد. وی 
تأکید کرد که این باید هدف مشــترک همه باشد و ابراز 
امیدواری کرد که با رعایت آن، هم مردم شاد شوند و هم 

رضایت خداوند متعال حاصل شود.

عارف در جمع شورای معاونین دانشگاه آزاد اسلامی:

ایده آیت‌الله هاشمی، پاسخی 
هوشمندانه به نیاز جامعه بود

گروه سیاســی: در مراســمی که به مناســبت نودوچهارمین 
ســالگرد تولد دکتر عباس شیبانی در مؤسسه مطالعات دین و 
اقتصاد برگزار شد، جمعی از استادان دانشگاه، فعالان سیاسی 
و چهره های مطرح گرد هم آمدند تا از مردی یاد کنند که زیست 
ســاده، صداقت در قدرت و عدالــت در سلامت را به میراث 
گذاشــت. مراســمی که نه صرفا برای بزرگداشت یک چهره 
سیاسی بلکه برای یادآوری نســلی از مدیران و کنشگران بود 
که سیاست را با اخلاق و ایمان معنا می کردند. عباس شیبانی 
در سال ۱۳۱۰ در تهران متولد شد. او پزشک و سیاستمدار بود 
و در مقام های وزارت و وکالت همچنین عضویت در شــورای 
شــهر تهران، ســابقه خدمت داشت. شــیبانی اول دی ۱۴۰۱ 

درگذشت.
محمدرضا واعظ مهدوی، اســتاد دانشــگاه و از شاگردان 
نزدیک دکتر شیبانی، او را »از اسوه های تعیین کننده در تحقق 
عدالت اجتماعی در سلامت« دانست و گفت: فراموش کردن 
چنین انســان هایی خود از مصادیق همان گناهانی اســت که 
امام ســجاد فرمودند، موجب زوال نعمت می شود. او با اشاره 
بــه آموزه های دینی دربــاره کفران نعمت افزود: »فراموشــی 
انســان های درســتکار، همان ناسپاسی اســت که موجب از 
میان رفتن ســرمایه های اخلاقی ملت می شــود. در حالی که 
جامعه ما، متأسفانه، در بزرگداشت انسان های صالح کوتاهی 
کرده اســت.« واعظ مهدوی با مرور خدمات دکتر شیبانی در 
پایه گذاری شــبکه بهداشت و درمان کشــور، یادآور شد که در 
نخســتین دهه پس از انقلاب، در حالی که کشور درگیر جنگ 
بود و درآمد سرانه به کمتر از یک سوم کاهش یافته بود، امید به 
زندگی از ۵۲ به ۶۴ سال افزایش یافت. به گفته او، این جهش 
چشمگیر، نتیجه سیاست‌های عدالت محور در سلامت و تلاش 
بی‌وقفه کسانی چون شــیبانی بود که با ایجاد طرح »خارج از 
مرکز نیروی انسانی« امکان خدمت فارغ‌التحصیلان پزشکی در 
مناطق محروم را فراهم کردند. او از دکتر شیبانی به عنوان طراح 
»هیأت امنای ارزی وزارت بهداشــت« نیز یاد کرد؛ نهادی که 
با هدف جلوگیری از اعزام بیماران به خارج کشــور ایجاد شد 
و موجب توسعه امکانات درمانی در داخل شد. واعظ مهدوی 
گفت: »در دهه نخســت انقلاب حتی در سخت ترین روزهای 
جنگ هیچ شهروندی به دلیل کمبود دارو، جان خود را از دست 

نداد و این حاصل دوراندیشــی و مدیریت پاکیزه دکتر شیبانی 
بــود.« واعظ مهدوی تأکید کرد: »او از اســوه‌های عدالت در 
سلامت بود و اگر خدمات چنین انسان هایی را فراموش کنیم، 

دستاوردهای بزرگ آنان نیز از میان خواهد رفت«.

می توان در قدرت هم متواضع ماند
در ادامه، فرشــاد مؤمنی، رئیس مؤسســه مطالعات دین و 
اقتصاد نیز در ســخنانی پرشور از منش فروتنانه و ساده‌زیستی 
مثال‌زدنی دکتر شیبانی گفت: »برای چه کسی قابل باور است 
که فردی در این سرزمین، از پیش از انقلاب پزشک باشد، اما تا 

پایان عمر مستأجر باقی بماند؟ ما این را با دکتر شیبانی زندگی 
کردیم. او عضو شورای انقلاب، وزیر کشاورزی، رئیس دانشگاه 
تهــران، نماینده چند دوره مجلس و عضو چند دوره شــورای 
شــهر بود اما از هیچ کدام از این مسئولیت ها، حقوقی دریافت 
نکرد.« مؤمنی افزود: »همســر ایشــان اصرار داشت، غذای 
ایشــان در مجلس را نیز تهیه کنند و ایشان حتی غذای خود را 
بــه مجلس می بردند و برای رفتن به مجلس ترجیح می‌دادند با 
اتوبوس بروند. چنین ساده‌زیستی در میان سیاستمداران نه فقط 
فضیلتی شخصی بلکه پیام اخلاقی بزرگی است برای نسلی که 
گاه میان قدرت و اخلاق سردرگم مانده است«. رئیس مؤسسه 
دین و اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود گفت: »در تمام 
دوران همکاری در حزب جمهوری اسلامی کســی نبود که از 
او در سلام پیشی بگیرد. همیشه اولین داوطلب انجام کارهای 
سخت بود و هرگز از مســیر عدالت فاصله نگرفت. جامعه ما 
باید این الگوها را زنده نگه دارد تا باور کند که می توان در قدرت 

بود و همچنان فروتن ماند«.

یست سیاست ورز ساده ز
روایتی از پاک دستی و فروتنی عباس شیبانی

بنابراین با توجه به شــرایط فرهنگی و ســاختاری ایــران به‌ نظر 
می‌رسد، سه ســطح از تصمیم گیری و مدیریت قابل تفویض است؛ 
اول، مدیریــت محلی که شــامل شــهرداری ها و دهیاری‌هاســت؛ 
در شــهرها، شــهردار و در روستاها، دهیار مســئولیت دارد و حجم 
قابل توجهی از امور اجرایی دولت را می توان به این سطح سپرد. دوم، 
مدیریت استانی و شهرستانی که می تواند، مأموریت های مشخص و 
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تعریف‌ شده‌ای را از دولت مرکزی دریافت کند. سوم، مدیریت ملی که 
باید محدود شود به اموری که تأثیرگذاری فراتر از سطح استان دارند. 
بنابراین پیش از هرگونه تفویض اختیاری لازم اســت، نظام مدیریتی 
کشور بازتعریف و سطح بندی شود. اداره‌ امور کشور نیازمند بازنگری 
اساسی اســت، با تفویض اختیارات موردی، مشکلات حل نخواهد 
شد؛ چراکه هر اختیاری که واگذار شود، ممکن است با یک بخشنامه‌ 

جدید از سوی وزرا مجددا به مرکز برگردد.
اگر دولت و مجلس محترم واقعا قصد دارند از حجم مسئولیت ها و 

مأموریت های دولت مرکزی بکاهند باید ابتدا به سطح بندی اختیارات 
و مســئولیت ها بپردازند. به این معنا که اختیارات باید به صورت ذاتی 
و ســاختاری منتقل شوند نه با بخشنامه و دســتور موقت. در حوزه‌ 
نظارت هم، همان گونه که وزرا در ســطح ملی پاســخگوی مجلس 
هستند، استانداران، شهرداران و دهیاران نیز باید پاسخگوی شوراهای 
استانی باشــند. در واقع لازم است در هر اســتان، پارلمان محلی یا 
مجلس کوچک اســتانی شکل گیرد تا مســئولیت و پاسخگویی در 

همان سطح انجام شود.

بی‌او، تاریخ انقلاب ناقص بود
در بخش دیگری از مراسم، محمدرضا بهشتی، استاد فلسفه 
دانشــگاه تهران و فرزند شــهید آیت‌الله بهشــتی، با بازخوانی 
خاطراتی از نخستین آشنایی خود با دکتر شیبانی گفت: »اولین بار 
نام ایشان را زمانی شنیدم که پدرم از زندانیان برازجان یاد می کرد. 
بعدها در انجمن اسلامی پزشــکان، ایشــان را از نزدیک دیدم؛ 
مــردی آرام، دقیق و در عین  حال برانگیختــه در دفاع از حقوق 
مردم.« بهشــتی افزود: »در جلسات شــورای انقلاب و حزب 
جمهوری اسلامــی، وقتی بحث حقوق مردم بــه میان می آمد، 
شیبانی با آرامشــی مثال‌زدنی اما قاطع از عدالت دفاع می کرد؛ 
بدون آنکه سخنش به تندی یا بی‌ادبی آلوده شود. چهره‌اش پر از 
نور و صداقت بود. دست نوشته های او از آن دوران، امروز بخشی 
از گنجینه تاریخی انقلاب اســت و اگر نبود، بســیاری از اسناد 
نخستین سال های جمهوری اسلامی از میان می‌رفت«. او دکتر 
شــیبانی را نمادی از »دینداری در عمل« و »فروتنی در قدرت« 
دانست و گفت: »نسل جوان باید با چنین چهره هایی آشنا شود تا 

بداند، سیاست اخلاق مدار چه معنا و چه جلوه‌ای دارد«.
در ادامه این مراسم، لطف‌الله میثمی، فعال سیاسی و از مبارزان 
پیــش از انقلاب در ســخنانی صمیمی و پرخاطره از ســال های 
همراهی با دکتر شیبانی یاد کرد و گفت: »او از معدود انسان هایی 
بود که هرچه می گفت به آن عمل می کرد. اهل شعار نبود. کم گو 
بود اما هر ســخنش از عمق ایمان و تجربه می جوشید«. میثمی 
با مرور خاطراتی از ســال های مبارزه و زندان، یادآور شــد: »در 
دادگاه سران نهضت آزادی، دکتر شیبانی تمام دفاعیات را با دست 
یادداشت می کرد تا بعدها به نسل های بعدی منتقل شود. بعدها 
هم در اوج مبارزات سیاسی، همواره بر صداقت، اصلاح طلبی و 
اخلاق در رفتار سیاسی تأکید داشت«. او افزود: »پس از انقلاب 
نیز در کنار مســئولیت های بزرگ از خدمت به مردم غافل نشد. 
در آموزش، پزشــکی و کمک به بیماران فعال بود و حتی شخصاًً 
هزینه تجهیز برخی بیمارســتان ها را فراهم می‌کرد. او همیشــه 
اصرار داشت که خاطراتش نوشته شود، نه برای شهرت بلکه برای 
آنکه تجربه نســلی از مبارزان و خدمت گزاران فراموش نشود«. 
میثمی در پایان گفت: »خوشحالم در عصری زندگی کردم که دکتر 
شیبانی را شناختم و دوستی او را داشتم؛ انسانی که نماد صداقت 

و عمل گرایی در سیاست بود«.
در پایان مراســم، آزاده شیبانی، تنها فرزند دکتر شیبانی، متن 
وصیت نامه پــدرش را قرائت کرد؛ وصیتی کــه همچون زندگی 
او آمیخته با ایمان، ساده‌زیســتی و عشــق به مردم بود. مراســم 
نکوداشــت عباس شــیبانی صرفا یــادآوری گذشــته نبود بلکه 
بازخوانی درســی بود از سیاســت اخلاقی و مدیریتی انسانی؛ 
الگویــی که امروز جامعه ایــران، بیش از هر زمــان دیگری، به 

بازگشت به آن نیاز دارد.
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اما در سوی مقابل، کرملین روایت متفاوتی ارائه می‌دهد. 
ولادیمیر پوتین در واکنش به لغو این دیدار اعلام کرد که طرح 
اولیه برگزاری نشســت و حتی محل آن از ســوی واشنگتن 
پیشنهاد شده و مسکو نیز با آن موافقت کرده بود. او گفت که 
در تماس تلفنی اخیر دو طرف، قرار بر این شد که گفت‌وگوها 
به صورت جدی و مرحله مند آماده شــود تا نشســت نهایی 
بی نتیجه و نمادین نباشــد. بر اساس گفته های پوتین، توافق 
شده بود که وزیران امورخارجه دو کشور، سرگئی لاوروف و 

همتای آمریکایی او، مسئول آغاز روند هماهنگی ها باشند.
پوتین همچنین با اشاره به سخنان ترامپ گفت که به نظر 
می‌رسد، واشنگتن تصمیم گرفته این نشست را نه به طور کامل 
لغو بلکه به زمان دیگری موکول کند. او بار دیگر تأکید کرد که 
گفت‌وگو و تعامل، همواره بر تقابل و کشمکش ارجح است 
و مسکو همچنان از ادامه مسیر دیپلماتیک حمایت می کند.

در خصوص تحریم های جدید، رئیس جمهور روسیه این 
اقدام آمریکا را »چیزی تازه« ندانست. او گفت که تحریم ها 
برای روسیه بی تأثیر نیستند و می توانند، پیامدهایی به همراه 
داشته باشــند. اما به باور او، ســاختار اقتصادی روسیه در 
ســال های اخیر در برابر چنین فشــارهایی مقاوم شده و این 

تحریم ها توان ضربه‌زنی جدی به اقتصاد کشورش را نخواهند 
داشت.

پوتین با بیان اینکه تحریم های ضد روسی دو جنبه سیاسی 
و اقتصادی دارند، گفت: تحریم ها، تلاش برای اعمال فشار 
بر روســیه هستند اما هیچ کشــور یا ملتی که به خود احترام 
بگذارد هرگز تحت فشــار، تصمیمی نمی گیرد و البته روسیه 
این امتیاز را دارد که در میان  فهرســت کشورها و ملت های 

دارای احترام به خود قرار گرفته و در نظر گرفته شود.
در نگاه مسکو، گســترش ناتو به‌ویژه با احتمال پیوستن 
اوکراین به این پیمان نظامی، تهدیدی مســتقیم برای امنیت 
ملی روســیه تلقی می شــود. کرملین بارهــا اعلام کرده که 
اقداماتش در قبال اوکراین، واکنشــی به بی توجهی غرب به 
نگرانی های امنیتی روسیه است. پوتین همچنین بر این باور 
اســت که مناطق شــرقی اوکراین، به‌ویژه دونباس، شــاهد 
سرکوب جمعیت روس‌زبان هستند و مداخله نظامی روسیه 
با هدف حمایــت از این اقلیت انجام می گیــرد. این دیدگاه 
مبنای مشروعیت بخشی به اقدامات نظامی روسیه در عرصه 
بین‌المللی از سوی کرملین است. به نظر می‌رسد تنها مساله 
حل شده در این بحران، عدم عضویت اوکراین در ناتو است 

که مقام های غربی نســبت به آن هشــدار داده‌اند. ولودیمیر 
زلنسکی نیز اخیرا طی اظهاراتی بیان داشته که اوکراین خاک 

خود را واگذار نخواهد کرد.
در این میــان، برخی تحلیل گران معتقدند که دونالد ترامپ 
بــرای توقف درگیری هــا و تحقق صلح پایــدار باید بپذیرد که 
پوتیــن تنها در صورتی حاضر به مصالحه خواهد بود که منافع 
راهبردی‌اش تضمین شود. تعویق اجلاس بوداپست نیز گواهی 
بر عمق اختلافات میان واشــنگتن و مســکو است؛ در حالی 
 که آمریکا خواهان توقف درگیری هاســت، روسیه بر دریافت 
تضمین های امنیتی و حفظ نفوذ خــود در منطقه تأکید دارد. 
در چنین شرایطی، دستیابی به صلحی واقعی بدون مصالحه‌ای 

گسترده، درک متقابل و اراده سیاسی قوی از سوی هر دو طرف 
در کوتاه مدت بسیار دشوار به نظر می‌رسد.

لغو دیدار پوتین را می توان، نتیجه عواملی چون پافشاری 
روسیه بر خواســته های حداکثری، نارضایتی ترامپ از نبود 
پیشــرفت، رد آتش بــس فوری و شکســت مذاکرات قبلی 

دانست.
این اتفاق نشــان داد که هنوز زیرساخت های دیپلماتیک 
لازم از جمله توافق بر سر چارچوبی مشخص و قابل مذاکره 
برای دستیابی به صلح فراهم نشده و برگزاری چنین نشستی 
در شــرایط موجود، می توانســت با شکســت و پیامدهای 

سیاسی همراه باشد.

گروه بین‌الملل: مایک والتز، سفیر و نماینده آمریکا در سازمان ملل با 
تکرار ادعاهای واشنگتن علیه ایران، مدعی شد که تهران باید »برای 
منافع مردم و امنیت منطقه با حســن نیت وارد گفت‌وگوی مستقیم با 
آمریکا شــود« و تا زمانی که در مســیر کنونی حرکت می کند باید با 
پیامدهای اقداماتش مواجه شــود. او در نشست شورای امنیت ادعا 
کرد کــه »توافق صلح رئیس جمهــور ترامپ تنها پایــان جنگ غزه 
نیست بلکه آغازگر منطقه‌ای قدرتمند، پایدار و شکوفا خواهد بود که 

خشونت و ترور را کنار می گذارد«.
والتــز همچنین ادعا کرد که جامعه بین‌المللی باید ایران را ترغیب 
کند تا »از امید به انقلاب و جاه طلبی علیه همســایگان و دخالت در 

امور داخلی کشــورهای منطقه دست بردارد و به نفع مردم ایران وارد 
گفت‌وگو با آمریکا شود«.

در پاســخ به این ادعاها امیرسعید ایروانی، ســفیر و نماینده دائم 
کشــورمان در ســازمان ملل با رد قاطــع این ادعاهــا تأکید کرد که 
سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اصول منشور ملل متحد 
از جمله احترام به حاکمیت کشــورها، عــدم مداخله در امور داخلی 
دیگران و حســن همجواری اســتوار اســت و ایران همواره آمادگی 
خود را برای گفت‌وگوی واقعی و عادلانه اعلام کرده اســت. ایروانی 
افزود: »طرح روایت نادرســت نیروهای نیابتی ایران، تلاشی عامدانه 
برای انحراف افکار از منبع اصلــی بی ثباتی در منطقه یعنی آمریکا و 

حمایت بی قیدوشــرط آن از رژیم صهیونیســتی است؛ رژیمی که با 
تداوم تجاوزات و اشغالگری، امنیت منطقه را به خطر انداخته است. 
واشنگتن با کارشــکنی های مکرر در مســیر اجرای مأموریت های 
شورای امنیت در این جنایات شــریک است و مسئولیت حقوقی و 

اخلاقی آن را بر عهده دارد«.
ادعاهای والتز علیه ایران و درخواست برای مذاکره مستقیم تهران 
با واشــنگتن درحالی مطرح می شود که پیش تر سیدعباس عراقچی، 
وزیر امور خارجه نیز تأکید کرده بود تا زمانی که آمریکا سیاست های 
زیاده خواهانه و درخواســت های غیرمنطقی خــود را کنار نگذارد، 

بازگشت به میز مذاکره امکان پذیر نخواهد بود.

دو قدرت در بن بست

درخواست آمریکا برای گفت وگوی مستقیم با ایراندرخواست آمریکا برای گفت وگوی مستقیم با ایران
نماینده آمریکا در سازمان ملل از تهران خواست تا وارد مذاکرات مستقیم با واشنگتن شود

نماینده ایران در سازمان  ملل در پاسخ به او گفت: آمریکا باید به حاکمیت کشورها و عدم دخالت در آنها احترام بگذارد
اندیشــکده کوئینسی در تحلیلی نوشــت: پس از دهه ها 
کناره نشــینی از سپهر دیپلماســی خاورمیانه، قاهره بار 
دیگر در جایگاه میانجیگری فعال ظاهر شده است. بدر 
عبدالعاطی، وزیر خارجه مصــر در هفته های اخیر میان 
تهران، واشــنگتن و تل آویو در رفت‌و آمد اســت تا مانع 

فروپاشی کامل روابط و آغاز درگیری تازه‌ای شود. 
نقطــه چرخش زمانی پدیــد آمد که مصر توانســت 
آتش بس شــکننده‌ای در غزه برقرار کنــد؛ رویدادی که 
زمینه بازگشــت دیپلماتیک قاهره را فراهم کرد. ریاست 
نشســت صلح شرم‌الشــیخ و واگذاری رهبری نیروهای 
ثبات جهانی در غزه به قاهره، نشــانه هایی از بازگشــت 
مصر به نقش »میانجی ضروری منطقه« بود؛ نقشــی که 
حتی مخالفان اســرائیلی چون یائیر لاپیــد نیز آن را تأیید 
کردند. اکنون دولت عبدالفتاح السیســی در تلاش است 
که هدفی بلندپروازانه تــر را دنبال کند: میانجیگری میان 
آمریکا، اســرائیل و ایران آن هم در شرایطی که جنگ ۱۲ 
روزه ژوئن، زیرســاخت های نظامی ایران را هدف گرفت 
و روابــط دیپلماتیک را ویــران کــرد. در چنین فضای 
پرآشــوبی، مصر با اتکا به 3 محور، جایگاهی ویژه یافته 
است. نخســت، نزدیکی محتاطانه و عملگرایانه با ایران 
که در پی بحران اقتصادی ناشــی از حملات حوثی ها به 
کشــتیرانی دریای ســرخ و زیان های کانال سوئز شکل 
گرفته است. دوم، دســتاورد عینی قاهره در میانجیگری 
میان تهران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ســپتامبر 
۲۰۲۵ و ســوم، روابط نهادی مصر با غرب و اسرائیل که 
بر پایه پیمان صلح دیرینــه و دریافت کمک های نظامی 
آمریکا استوار است و قاهره را به بازیگری قابل اعتماد در 

نگاه واشنگتن و تل آویو بدل کرده است.
مأموریــت مصــر، نــه صلحی بــزرگ بلکــه مهار 
تنش هاســت. در چنین معادلــه‌ای، تنها فضای محدود 
اما حیاتــی برای مصر باقی می مانــد: نقش مدیر بحران 
منطقــه‌ای کــه بتواند خطوط تمــاس را باز نگــه دارد، 
توافق های فنی اعتمادســاز را پیش ببــرد و در لحظات 
بحرانی، مانع انفجار کامل شــود. مأموریتی کوچک اما 

حیاتی در منظومه پرتنش خاورمیانه.

میانجیگری بین ایران و آمریکا
قاهره هدف بلندپروازانه در سر دارد

خاورمیانهدیپلماسی

ادامه تیتر یک
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استیون کینگ، نویسندۀ مشهور آمریکایی داستان های ترسناک، علمی تخیلی و وحشت 
دربارۀ پایان دادن به آمریکای دونالد ترامپ می گوید: »فکر می کنم، برکنار شــود که به نظر 
من پایان خوبی خواهد بود؛ بگذارید این طور بگویم که دوســت دارم کلًاً کناره گیری کند. 
پایان بد این اســت که برای سومین بار قدرت را به‌دســت بگیرد و همه چیز را کاملًاً از آن 
خود کند. در هر حال این یک داستان وحشت آور است. ترامپ خود یک داستان ترسناک 

است؛ این طور نیست؟«

 سرگرمی با نوشتن
اســتیون کینــگ در برنامه‌ای که چنــدی پیش روزنامــۀ »گاردین« ترتیــب داده بود به 
گاهی  پرسش های هواداران خود و مخاطبان این روزنامه دربارۀ منابع الهام، رنگ ترس، آ
به اینکه چه وقتی باید چیزی را تمام کنید، نبوغ در نوشتن و اینکه چرا کارگران غیرفکری 
برای نویسندگان ارزشمند هستند، پاســخ داده است. کینگ در یکی از پرسش ها دربارۀ 
اینکه در یکی از رقابت های داستان‌نویسی که این نویسنده یکی از داوران آن بوده، مردود 
شــده اســت و آیا این اتفاق ربطی به استعداد او دارد یا نه، پاســخ داد: »خب، الزاماًً این 
موضوع ربطی به نداشــتن استعداد ندارد. فکر می کنم همه استعداد دارند اما نیاز دارید تا 
استعداد خود را صیقل دهید. هرچه بیشتر این کار را انجام دهید بیشتر از آن لذت خواهید 
برد و وقتی به آن اســتعداد لازم رسیدید، می خواهید آن را ادامه دهید.« این نویسنده آثار 
ژانر وحشت هم چنین در پاسخ به پرسشی دربارۀ این‌که از واژۀ »پرکار« بسیار سوءاستفاده 
می شــود اما دربارۀ آثار او صحت ندارد و این که آیا ننوشتن یک انتخاب شخصی است یا 
ناچار هســتید که ننویسید؟ گفت: »تصمیم گرفتن دربارۀ این که با دو یا سه ساعت اضافه 
وقت خود بین ۹ صبح تا ظهر چه کنید بســیار سخت اســت. فقط می توانید چند برنامه 
تلویزیونــی ببینید. من می‌روم قدم می‌زنم و همین زمان اســت که تــازه می فهمم که دارم 
دربارۀ کار بعدی فکر می کنم. در حقیقت خودم را با نوشتن سرگرم می کنم.« او در جواب 
مخاطب دیگری که پرســید: آخرین باری که مشــغول نوشتن بوده و ناگهان به این نتیجه 
رســیده است که، نه این موضوع خوبی نیست و آن را کنار گذاشته است، کی بوده؟ پاسخ 
داد: »روزی شــخصی طرحی پیشــنهاد کرد مبنی بر این که تعدادی آدم خوار در آپارتمانی 
ساکن می شوند و هیچ کس نمی تواند، خارج شود. طرح جالبی بود اما واقعاًً نمی‌دانستم با 
آن چه بکنم؛ بنابراین، آن را کنار گذاشتم و سراغ نوشتن چیزی رفتم که شدنی‌تر بود. شاید 
دربارۀ آن طرح حدود ۲۰۰ صفحه نوشته بودم؛ شما تا جایی می توانید پیش بروید که به این 

نتیجه برسید که  چیزی برای گفتن ندارید؛ اینجا آخر کار است.«

 رنگ ترس
خوانندۀ دیگر گاردین پرســید: »دانشــجوی دانشگاه هنر هســتم و به این فکر می کنم چه 
کار نیمه‌وقتی می توانم پیدا کنم تا برای من الهام آور باشــد؟« کینگ پاسخ داد: »من برخی 
داستان های خود برای نوشتن را از هنگام کار کردن در آسیاب الهام می گرفتم. باید همه جا 
را تمیز می کردیم و در زیرزمین پر بود از موش های بزرگ. داســتانی دربارۀ آن نوشتم سپس 
فرار کردم و از آنجا رفتم. به نظر من هر کاری که کارگران یدی و غیرفکری در آمریکا انجام 
می‌دهند، که ما به آنها کارگران یقه آبی می گوییم، تجربۀ خوبی برای نوشــتن اســت. لازم 
نیست کاری داشته باشید، در جایی شیک و تمیز بنشینید و لازم نباشد چیزی را تمیز کنید 
تا داستان وحشت‌انگیز بنویسید.« نویســنده رمان موفق »درخشش« در جواب مخاطب 
دیگری دربارۀ این که اگر ترس رنگی می‌داشــت، آیا تک‌رنگ بود یا طیف های مختلف رنگ 
داشت؟ گفت: »به نظر من ترس آبی تیره متمایل به سیاه است. باید کمی رنگ داشته باشید 
تا بتوانید کمی ببینید. باید چیزی را حس کنید تا دریابید در ســایه ها چه چیزی برای گفتن 
وجود دارد؛ بنابراین، بله من می گویم آبی تیره متمایل به سیاه.« این استاد نوشتن داستان های 
ترسناک در ادامه در پاسخ به پرسشی دربارۀ این که وقتی پیشنهاد اقتباس سینمایی دیگری 
از آثار او روی میزش قرار می گیرد، آیا هیجان‌زده می شود یا ناراحت؟ گفت: »هنوز هم وقتی 
کســی می خواهد فیلمی از روی آثار من بسازد، هیجان‌زده می شوم. وقتی فیلم »میمون« را 
همین ســال دیدم یا فیلم »زندگی چاک« ذوق‌زده شــده بودم. حتی از دیدن بازنویسی فیلم 
»مرد دونده« که در انگلستان فیلمبرداری شده بود بسیار خوشحال شدم. من بدون داشتن 
تصویری ســینمایی در ذهنم، داستانی نمی نویســم؛ فقط چیزی را می نویسم که به نظرم، 
داســتان خوبی برای مردم اســت و خودم از آن لذت می برم. پس هر آنچه که باید بشــود، 
می شــود. فیلم ها را دوست دارم اما فکر می کنم آنها چیزهای متفاوتی هستند؛ مثل سیب و 
پرتقال.« مخاطب دیگری پرسیده بود: »من اغلب خواب های عجیب و واضحی را می بینم 
و شوهرم به شوخی می گوید که مثل داستان های استیون کینگ است. آیا اثری داشته‌اید که 
الهام  گرفته از رویاهای عجیب باشــد؟ و کینگ پاســخ داد:»یکی از آن ها را به خاطر دارم؛ 
دربارۀ یخچالی دور انداخته شــده که وقتی در آن را باز کردم، پر بود از زالو؛ همان را در یکی 
از داستان هایم آوردم.« کتاب های استیون کینگ تاکنون بیش از ۳۵۰ میلیون نسخه فروش 
داشــته و کتاب »دربارۀ نوشــتن« او یکی از مهم ترین منابع الهام برای نویسندگان مختلف 
بوده است. کینگ تاکنون ۵۰ رمان از جمله ۷ رمان با نام مستعار ریچارد بچمن منتشر کرده 
و ۵ اثر غیرداســتانی در کارنامۀ خود دارد. این نویسنده مشهور که تاکنون از روی آثارش، 
فیلم های بســیاری ساخته شده اســت در ایران با اقتباس‌های سینمایی خود از جمله فیلم 

»درخشش« به کارگردانی استنلی کوبریک و بازی جک نیکلسون شناخته شده است.

ترامپ، یک داستان ترسناکترامپ، یک داستان ترسناک
 نظر استیون کینگ دربارۀ ترامپ

داستان های ترسناک و نوشتن
واحد خاکدان نقاش صاحب نام  و صاحب سبک درگذشت

خداوند اشیا
ادبیات جهان

تازه های ادب و هنر کافه

سریال پسران هور تصویری واقعی و مستند از عملیات خیبر را به نمایش می گذارد

وایت صادق ر
تلویزیون

هایپررئالیست  نقاش  خاکدان،  واحد 
ایرانی که با ســرطان مری می جنگید 
و در هفته هــای احیر در بیمارســتان 
جم بســتری بود، پنج شنبه اول آبان- 
یک ماه مانده به ۷۵ سالگی‌اش- درگذشت. واحد خاکدان، بیش‌ از همه با نقاشی‌هایی 
شناخته می شود که از اتاقی متروک با انبوهی از اشیاء قدیمی و درهم‌ریخته‌ تصویر کرده 
اســت. موضوع اصلی آثار خاکدان ناپایداری زمان، اشیا و انسان هاست و او به جزئیات 
زندگی که انســان به آن‌ وابسته اســت اما از بین خواهد رفت، توجه زیادی دارد. تجربه‌ 

مهاجرت، تأثیر زیادی بر هنر خاکدان گذاشته است.

عبور از سوررئالیسم
واحد خاکدان ۷ آذر ۱۳۲۹ در خانواده‌ای مهاجر به دنیا آمد. پدربزرگش از اهالی آذربایجان 
بود که در جوانی به یکی از شــهرهای روســیه مهاجرت می کند، آن جا ماندگار می شــود و با 
زنی روســی ازدواج کرده که ولی‌الله خاکدان پدر واحد از ثمرۀ  این ازدواج اســت. ولی‌الله در 
سال های بعد از انقلاب اکتبر به ایران برگشت و در تبریز زندگی کرد. پدرش طراح صحنۀ تئاتر 
بود و تمام دوران کودکی واحد در پشت صحنه های تئاتر گذشت. او از همان کودکی، نقاشی 
می کرد و مشــاهدۀ صحنۀ تئاتر و فضای فانتزی‌ای که با چیده شــدن اشیاء شکل می گرفت 

در شــکل گیری ذهنیت هنری او تأثیر زیادی داشت. در ‌۱۳ ســالگی به اردوی هنری رامسر 
رفت و در مســابقات نقاشی، مدال طلا کسب کرد. غلامحســین نامی در این اردوی هنری 
عضو هیأت ژوری بود. خاکدان به پیشنهاد نامی به هنرستان هنرهای زیبا رفت و سال ۱۳۴۶ 
تحصیلات هنری را با تعلیمات محمدابراهیم جعفــری فرا گرفت. اما او در کنار آموزش های 
هنرستان، مشتاقانه جریانات هنری غرب را دنبال می کرد. بعد از فارغ‌التحصیلی از هنرستان 
در ســال ۱۳۵۰ در رشتۀ معماری داخلی هنرکدۀ هنرهای تزئینی پذیرفته شد. ۲۴ ساله بود که 
ســال ۱۳۵۲ اولین نمایشــگاه انفرادی خود را در گالری سیحون برگزار کرد. این آثار که نقطۀ 
آغاز فعالیت حرفه‌ای‌ او به شــمار می آید، نقاشی هایی انتزاعی بود که در آن ها از نقش مایه های 
ایرانــی به ویژه نقوش دوران پیش از تاریخ، با فرم هایی کوبیســمی اســتفاده کرده بود و مورد 
استقبال مخاطبان قرار گرفت. خاکدان، سال ۱۳۵۴ نقاشی هایش را در تالار قندریز به نمایش 
گذاشــت. این نقاشی ها‌ اولین کارهای او بود که در آن ها فضای سورئالیستی دیده می شد. او 
در ســال ۱۳۵۵ به خدمت سربازی رفت و آشــنایی با زندگی سخت مردم و فقر در شهرهای 
کوچک و دورافتاده، تأثیر بســیاری در بینش هنری او برجا گذاشــت. از این دوران پیکره ها 
و اشــیاء واقع گرایانه در کارش پدیدار شد. او انســان هایی را تصویر می‌کرد که حالت هایی از 
ترس، تنهایی، توهم و وحشــت را القا می کردند و شــیوۀ کنار هم قرار دادن عناصر و اشیایی 
مثل اســتخوان ها، صندلی ها، تخت خواب ها و ابرهای شناور در فضا، آثار او را به نقاشی های 
ســوررئال نزدیک می‌کرد. انقلاب ۱۳۵۷ به صورت های مختلف در آثار خاکدان انعکاس پیدا 

 سریال »پسران هور« تا اواخر هفته گذشته روی آنتن شبکه یک سیما بود. مجموعه 
تلویزیونی به کارگردانی مهدی جعفری که پیش از این با نام »اشــک هور« در جشنواره 
ســال گذشته فیلم فجر به نمایش گذاشته شده و حالا ســریال آن در 17 قسمت پخش 
شد. سریال پسران هور به زندگی، رشــادت ها و عملیات های قرارگاه نصرت می پردازد؛ 
قرارگاهی که شــهید علی هاشمی آن را بنیان گذاشــت و نقش کلیدی در عملیات هایی 
مانند خیبر ایفا کرد. برخلاف فیلم »اشــک هور« که تمرکز بر رابطه مادر و پسر داشت، 
این سریال به علل شــکل گیری قرارگاه، چالش‌های عملیاتی و شهادت شهید هاشمی 
توجه دارد. تولید نســخه سینمایی و سریالی به صورت همزمان انجام شد تا روایت کامل 
و مســتندی از دوران دفاع مقدس ارائه شود. شــهید علی هاشمی در این سریال هم در 
مرکزیت داستان قرار دارد اما به دلیل گسترده بودن داستان سریال، فرصت برای پرداختن 
به دیگر شخصیت ها و بسط دادن ماجراهای مربوط به عملیات خیبر وجود دارد از این‌رو 
شخصیت های بیشــتری در طول سریال شناسانده می شوند و خرده‌داستان های بیشتری 
درباره آنها و جزییات عملیات روایت شــده که شرح مفصل تری از این عملیات و شهید 

هاشمی و یارانش را بازگو می کند. 
این درحالی بود که »اشک هور« بر بخشی از عملیات روی هور و بیشتر بر شخصیت 
مادر علی هاشــمی تمرکز داشــت و بازی رویا افشار در آن فیلم آنقدر برجسته می نمود و 
با دیگر بازیگران فاصله داشــت که می شد گفت،‌ فیلم برای مادر این شهید ساخته شده و 
رنج و مرارتی که او طی 22 ســال تا بازگشت بقایای پیکر این سردار شهید تحمل کرده را 

به تصویر کشیده است. 
اما »پسران هور« با ترکیب داستانی مستند، بازیگران حرفه‌ای و تمرکز بر عملیات های 
قــرارگاه نصــرت، تصویری عمیق و انســانی از دفاع مقدس ارائه می‌دهــد. روایت این 
مجموعه، نه تنها زندگی شهید علی هاشمی را به نمایش می گذارد بلکه بیننده را با فضای 
واقعی جبهه ها و تلاش های رزمندگان آشــنا می‌کند. ایــن اثر تلویزیونی با حفظ ارتباط 
شخصیت ها با خانواده و تاکید بر ارزش های انسانی، تجربه‌ای فراتر از یک سریال تاریخی 

را به مخاطب ارائه می‌دهد.
با اینکه این ســریال یک مجموعه دفاع مقدسی بود و طبیعتا در چنین مجموعه هایی 
باید پیروزی روایت شود اما مهدی جعفری به عنوان نویسنده و کارگردان که خود از اهالی 
جنوب اســت، روایتی صادقانه، درست و دقیق از شــرایط آن زمان هور، بومی‌های این 
منطقه، اعراب ایرانی و عراقی و افرادی که در این عملیات حضور داشــتند، ارائه می‌دهد 
که گاهی اوقات آنقدر تلخ و گزنده اســت که سختی ها و تلخی های جنگ را به خوبی به 
نمایــش می‌گذارد و از مصائبی روایت می کند که بر برترین جوانان این مرزوبوم و خانواده 

آنها رفته است. 
جعفری که پیش از تجربه ســاخت دو فیلم »23 نفر« و »یدو« را درباره دفاع مقدس 
داشــته در این سریال انگار به بلوغ رسیده و ماجرای شکل گیری یک عملیات، شناسایی 
و شکل گرفتن نقشــه هورعبدالعظیم، فداکاری های رزمندگان در این عملیات را طوری 
به تصویر می کشــد که نه غلو شــده به نظر می آید و نه شــعاری. در واقع انگار او تلاش 

بیژن مومیوند

گروه فرهنگی
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با انتشــار خبر بازداشــت یک بازیگر معروف به‌ اتهام تجاوز جنســی، موجی از 
اظهارنظر در شــبکه های اجتماعی و نیز گفت‌وگو های روزمره بسیاری از مردم به راه 
افتاده که درباره تأیید یا انکار ارتکاب این رفتار است. در این چند روز، حتی از نگارنده 
نیز به خاطر اینکه لابد منتقد فیلم است، برخی اطرافیان پرسش هایی می کنند که پاسخ 
من هم این است که مدارک و شواهد و اطلاعات و مدعیات در مراجع قضایی در حال 
گاهی‌ای از ماجرا ندارم و علاوه بر  آن  بررسی است و من هم مانند بسیاری دیگر هیچ آ
فاقد دانش تخصصی حقوقی هستم، پس هیچ نظر سلبی یا ایجابی در این  باره ندارم و 

باید منتظر اعلام نتیجه بررسی های قضایی بود.
اما آنچه در این چند روز درباره این خبر بسیار پربسامد شد، این گزاره بود که مگر 
می شود، بازیگری معروف و خوشنام که طرفداران بسیار دارد و کافی است اراده کند تا 
از میان این همه هوادار، کسان زیادی را برای موقعیت های خصوصی برگزیند چنین 
رفتاری انجام دهد؟ فارغ از ماجرای آن بازیگر که پرونده‌اش در مرحله ‌اتهام اســت و 
اظهارنظر درباره‌اش غیرحرفه‌ای اســت، نفس اعتقاد به چنین گزاره‌ای که می گوید 
شهرت، محبوبیت یا دسترســی به گزینه های متعدد، مانع از ارتکاب جرم هایی مثل 

تجاوز می شود از چند جهت نادرست و حتی خطرناک است. چرا؟
نخســت آنکه این باور به اشــتباه چنین می‌انگارد که جرم تجاوز صرفاًً ناشــی از 
نیاز جنســی است، در حالی که پژوهش ها نشــان می‌دهند این رفتار اغلب ریشه در 
قدرت طلبی، کنترل یا اختلالات روانی دارد نه صرفاًً دسترســی به شریک. دوم، این 
دیدگاه به طور غیرمستقیم، قربانیان را مورد سرزنش قرار می‌دهد و با ایجاد پیش‌داوری، 
اعتبار ‌اتهامات را تضعیف می کند. ســوم، تکیه بر شهرت یا خوشنامی به عنوان معیار 
قضاوت، یک خطای شناختی است که می تواند، مانع اجرای عدالت شود زیرا افراد 
مشــهور نیز مانند هر فرد دیگری می توانند مرتکب جرم شوند. این انگاره در واقع به 

فرهنگ تجاوز )rape culture( دامن می‌زند و از همین رو خطرناک می نماید.
نمونه بســیار معروف این قضایــا، هاروی واینســتین، تهیه کننــده آمریکایی و 
یکی از قدرتمندترین چهره‌های هالیوود اســت که با بیــش از 80 ‌اتهام تجاوز و آزار 
جنســی از ســوی زنان مختلف در صنعت ســینما شناخته شده اســت. او در سال 
۲۰۲۰ در نیویورک،‌ اتهامش مبنی بر تجاوز اثبات و به ۲۳ ســال زندان محکوم شــد. 
واینســتین با نفوذ عظیمش از موقعیتش برای سوءاستفاده از بازیگران جوانی که به 
دنبال فرصت های شــغلی بودند، استفاده می کرد. نمونه دیگر دنی مسترسون، بازیگر 
ســریال »نمایش دهه هفتاد« است که سه زن سابقاًً مرتبط با کلیسای ساینتولوژی، 
او را بــه تجــاوز در اوایل دهه ۲۰۰۰ متهم کردند. در ســال ۲۰۲۳ او به دو فقره تجاوز 
محکوم و به ۳۰ ســال زندان محکوم شد. مسترسون با تصویر دوست‌ پسر ‌ایده آل در 
تلویزیون، دسترسی به قربانیان را آســان تر کرده بود. مثال دیگر، آر.کلی، خواننده و 
هنرمند آمریکایی اســت که با آهنگ های R&B مانند I Believe I Can Fly شهرت 
فراوان یافت. او در ســال های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ در چندین پرونده فدرال، محکوم به تولید 
پورنوگرافی کودکان، قاچاق جنســی و آزار جنسی بیش از ۱۰ قربانی )عمدتاًً دختران 
نوجوان( شد. او به ۳۰ سال زندان فدرال محکوم شد و در حال حاضر در زندان است و 
شهرتش به عنوان پدرخوانده R&B نیز نتوانست، او را نجات دهد. فرهنگ مردسالار 
چنین جا می‌اندازد که مردان قدرتمند و مشــهور به‌ دلیل دسترسی به زنان یا موقعیت 
اجتماعی، نیازی به ارتکاب جرم جنسی ندارند. این کلیشه، مردان موفق و مشهور را 
از مسئولیت اعمال شان مصون می‌دارد و آنان را چنان قهرمان یا دوست‌داشتنی تصویر 
می کند که باعث می شود، برخی از افراد جامعه به سختی بپذیرند چنین افرادی مرتکب 
جرم شــوند. در واقع این باور یک سپر نامریی برای سوءاستفاده گران ایجاد می کند. 
حتی به نظر می‌رسد، بخشی از نظریه توطئه مبنی بر استفاده از خبر بازداشت بازیگر 
معــروف به ‌اتهام تجاوز برای پرت کردن حواس عموم مردم از جنجال فیلم عروســی 
دختر علی شمخانی که برخی مطرح می کنند به نوعی به همین ریشه برمی گردد. این 
رویکرد، نه تنها به کم‌اهمیت دانستن تجاوز دامن می‌زند )چون فقط یک حواس پرتی 
است( بلکه به قربانیان پیام می‌دهد: صدایتان شنیده نمی شود، چون سیستم بزرگ تر 
اســت! همان طور که در بند نخســت آمد، هر نوع اظهارنظر سلبی یا ایجابی درباره 
پرونده بازیگر معروف، تا زمانی که در مرحله‌ اتهام و بررســی مدارک است، ناصواب 
و غیرحرفه‌ای است. اما اینکه به بهانه این پرونده، گزاره های خطرناکی که شهرت یا 
خوشنامی هنرمندان را عامل مصونیت آنها از بزه و خلاف می‌انگارد، ترویج شوند امر 
دیگری است که باید مقابل شان موضع گرفت چراکه مطلوبیت رواج خشونت و تجاوز 
را در فضای شــهرت و هنر تئوریزه می کنند. شهرت، خوشنامی و اعتبار هنری، سپر 

جرایم جنسی نیست.

قدرت، شهرت و تجاوزقدرت، شهرت و تجاوز
چرا باور به »نمی شود« خطرناک است؟

دیدگاه: یادداشت سینمایی

کرد. نقاشی های این دورۀ او تلفیقی بود از تجربیات گذشته و آن چه در زندگی روزمره و اجتماع 
با آن مواجه می شد؛ مثل چمدانی که در اتاق خالی قهوه‌ای‌رنگ قرار داشت، لباسی خونی در 
آن افتاده بود و ابرها بالای آن شناور بودند. از این‌ دوره بود که کارهایش به سمت واقعیت گرایی 
مطلق رفت؛ اما حضور پیکره ها در اتاقی خالی و متروک، نحوۀ چیدمان اشیاء و نوع بازنمایی 
این موضوعات پیش پا افتاده، همچنان فضا را سوررئال نشان می‌داد. او در این دوره برای تأمین 
معــاش و هزینۀ زندگــی در زمینه های مختلف مثل طراحی صحنــه، طراحی‌ لباس و طراحی‌ 
ماســک برای تئاتر فعالیت کرد و با همکاری ناشران ایرانی، آلمانی، سوئیسی و اتریشی، بیش 
از 40 تصویرســازی‌ برای کتاب‌های کودکان انجام داد. سال ۱۳۶۳ به آلمان مهاجرت کرد. او 
مدتی نقاشی‌های کوچک‌اندازه می‌کشید و آثارش را در سال ۱۳۶۴ در مرکز فرهنگی اوبرهاوزن 
به نمایش گذاشــت. این اتفاق نقطه‌ آغاز کار او در آلمان بود و باعث شد، افراد بسیاری با هنر 
او آشنا شوند. او استودیویی اجاره کرد و کار نقاشی های رنگ روغن بزرگ‌‌اندازه را از همین  جا 
آغاز کرد. نقاشی های خاکدان، بازتابی از مشاهدات همچنین تجربۀ زیسته‌ او بود و به این روند 
کاری خود بیش از ۵۰ سال پایبند ماند. خاکدان در اغلب آثار خود، بخشی از اتاقی را به تصویر 
می کشد که نور گرم و کم‌رمقی به داخل آن تابیده و پیکره هایی عجیب و هراس‌زده یا انبوهی از 
خرت‌وپرت ها و اشیاء قدیمی به شکل درهم‌ریخته‌ و مرموزی در آن چیده شده‌ است. انتخاب 
زاویۀ روبه‌رو، پرسپکتیو تک نقطه‌ای و نوع چیدمان اشیاء قدیمی، فضایی نوستالژیک را در این 

نقاشی ها به وجود آورده است.

 سبک هنری
خاکدان به مسألۀ گذر زمان توجه زیادی دارد. عکس های سیاه و سفید، اسباب بازی ها، 
نامه های پراکنده‌ شده‌ در فضا، صندوقچه ها و چمدان های پر از لوازم فراموش  شده، همه 
نشانه هایی از زندگی از بین ‌رفته‌ای هستند که آثار آن هنوز پابرجاست. همان طور که خودش 
گفته، تجربۀ مهاجرت در این آثار منعکس شــده اســت. خاکدان دقت بسیار زیادی در 
نمایش اشیاء به شــکل واقعی و جزئیات آن ها داشت و همین موضوع، شیوۀ کار او را به 
هایپررئالیسم نزدیک می کرد اما خاکدان کاملًاً ذهنی به نقاشی می پرداخت و بدون‌ استفاده 
از عکس یا مدل، آثار خود را خلق می کرد. هایپررئالیســم/ Hyperrealism )فراواقعیت، 
فزون ‌واقع نمایی یا واقع گرایی افراطی( رویکردی به واقع نمایی با الهام از هنر عکاسی است 
که در آن به صورت بسیار دقیق و عکس گونه، چهره و پیکر انسان و اشیای صنعتی در ابعاد 

بزرگ تصویر می شود.
منتقــدان هنری به واحد خاکدان، لقب نئورئالیســم ممتاز ایــران و خاورمیانه هم 
داده‌اند. ســوژۀ آثار این هنرمند لوازم و اشیا بسیار ساده و معمولی است که با پرداختی 
هنرمندانه، ارزشــی مضاعف یافته و بر ســطح بوم جاودانه شده‌اند. اما در این تابلوها 
قصد نقاش تنها بازســازی اشیا نیست بلکه نوع بازنمایی آن‌ها باعث ایجاد شخصیتی 
ویژه در عناصر شده اســت که مخاطب را به کشف حقیقت اشیا و عناصر موجود در 

زندگی افراد ترغیب می کند.

کرده که روایتی صــادق از یک عملیات بزرگ را به 
نمایش بگذارد که همراه با شکســت و پیروزی و از 
دست رفتن جان های عزیز و مهمی است که نقش 

بااهمیتی در شکل گرفتن این عملیات داشتند. 
نگاه او به رزمندگان ایرانــی همان قدر صادقانه 
است که به سربازان عراقی. سربازان دشمن در اثر 
او تنها عده‌ای شــراب خوار، فربه و فاسد نیستند. 
حتی گریم و شــخصیت پردازی آنها با آنچه پیش از 

این در آثار دفاع  مقدسی دیدیم، تفاوت دارد.
انتخاب بازیگر و شــخصیت پردازی در این اثر، 
یکی از نکات برجســته و قابل توجه اســت چراکه 
شخصیت های اصلی ســریال از جمله سردار علی 
هاشمی و یارانش هم ابعاد مثبت دارند و هم منفی. 
جعفری تلاش کرده به ابعاد مختلف شخصیتی آنان 
بپردازد و درباره خانواده علی هاشمی، تصویر واقعی 
به نمایش می گذارد که تلخ و دردناک است. چراکه 

این خانواده به دلیل عدم شناسایی پیکر این شهید و نبود او در میان اسرای ایرانی بیش از 
دو دهه را با طعنه و تهمت های بسیاری سپری کردند. 

»پســران هور« بیش از هر چیز کارگردانی درســت و منســجمی دارد. بازیگران این 
مجموعه با اینکه اغلب از حرفه‌ای ها به حساب نمی آیند، آنقدر درست هدایت شدند و کار 
خود را به خوبی انجام می‌دهند که گاهی این ظن را برای تماشاگر به‌وجود می آورد که این 
افراد در نقش های واقعی خود ظاهر شدند. طراحی و فضاسازی به شکلی است که نشان 
از تسلط کارگردان و شناخت و مطالعه او درباره هور و چگونگی شکل گیری این عملیات 
دارد. جلوه های ویژه ســریال هم نقش مهمی در فضاســازی ایفا کرده است و آن طور که 
در پشت صحنه ســریال نمایش داده شده، بسیاری از ادوات نظامی مانند هلیکوپترهای 
عراقی، ســازه ها و ســاختمان ها در طراحی جلوه های ویژه شکل گرفته است. کارگردان 

توانســته بدون این ادوات و ســاختمان ها، بازیگران را به خوبی هدایت کرده و فضا را به 
درستی طراحی کند. 

حبیب خزایی فر هم طبق معمول همه آثار دفاع  مقدســی بــه خوبی حق مطلب را در 
ساخت موسیقی این مجموعه ادا کرده و قطعه‌‌‌ای که برای تیتراژ اولیه این سریال ساخته از 
آن دست قطعاتی است که از حالا به بعد در مناسبت های مختلف به وفور شنیده می شود.
»پسران هور« محصول سازمان سینمایی سوره است که فاصله زیادی با دیگر آثار دفاع 
 مقدســی این سازمان دارد و سریال آبرومندی است که تبدیل به اثری ماندگار شده است. 
کاش مدیران این ســازمان همیشه چنین حساسیت و وسواســی در ساخت سریال های 
اینچنینی داشــته باشند تا فاصله آن با دیگر محصولات شــان از جمله »آسمان غرب« و 

»احمد« آنقدر زیاد و بامعنا نباشد.

مهرزاد دانش

منتقد

    آر.کلی   دنی مسترسون   هاروی واینستین
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تا پایان مهرماه ۲۱ استان ایران حتی یک قطره باران دریافت 
نکرده‌انــد. این یعنی در ماهی که همیشــه بــوی پاییز و باران 
داشت، نقشــهٔٔ ایران رنگ تشنگی گرفته اســت. وزارت نیرو 
می گوید، ورودی آب به ســدها فقط ۷۸۰ میلیون مترمکعب 
بوده، در حالی که ســال قبل ۱٫۲۹ میلیــارد مترمکعب بود؛ 
کاهش ۳۹ درصدی. حجم آب پشــت ســدها نیز از ۲۳٫۳۱ 
میلیارد مترمکعب سال گذشته به ۱۷٫۶۶ میلیارد مترمکعب 

رسیده و میانگین پرشدگی سدها تنها ۳۴ درصد است. 
در 5 ســال گذشته، ایران دچار خشکسالی فزاینده‌ای شده 
است. کارشناسان می گویند کاهش بارش ها در کنار گرمایش 
جهانی، خشکسالی را تشدید کرده است. سال گذشته تهران 
فقط ۱۵۸ میلی متر باران داشت که ۴۲ درصد کمتر از میانگین 
بلندمدت اســت. گزارش‌های وزارت نیرو نشــان می‌دهد که 
ســال آبی ۱۴۰۴–۱۴۰۳ با مجموع بارندگی ۱۴۲٫۳ میلی متر به 
پایان رسید؛ ۳۹٫۴ درصد کمتر از میانگین بلندمدت ۲۳۴٫۹ 
میلی متر و ۴۰ درصد کمتر از ســال قبل. در سال جاری نیز تا 
کنون بارش تنها ۱٫۹ میلی متر ثبت شــده در حالی که در دورهٔٔ 

مشابه سال گذشته ۳٫۹ میلی متر بوده است.

سدهای خالی و آمار هشدار دهنده
در پاییز امســال ۲۱ اســتان، از البرز تا هرمزگان و کرمان، 
هیچ بارانی ندیده‌اند. حتی اســتان های شمالی مانند گیلان و 
مازندران بیش از ۷۰ درصد کاهش بارندگی داشته‌اند. همزمان، 
آب ذخیره‌ شده در سدهای کشور به شدت کاهش یافته است. 
بر اســاس آمار شرکت مدیریت منابع آب 5 سد اصلی کشور- 
از جمله وشــمگیر، گلســتان و بوستان در اســتان گلستان و 
رودبال داراب در فارس- کاملًاً خشــک شده‌اند. در بیش از 
۱۹ ســد بزرگ دیگر کمتر از ۲۰ درصد ظرفیت آب وجود دارد 
و ســد امیرکبیر فقط ۱۴ درصد ظرفیتش را نگه‌ داشــته و ۸۶ 
درصد خالی اســت. گزارش های دیگری نیز وضعیت بحرانی 

ســدها را نشان می‌دهد. مجموع ورودی آب به سدها در سال 
آبی جاری تنها ۲۴٫۱۹ میلیارد مترمکعب بوده که نســبت به 
۴۱٫۵۶ میلیارد مترمکعب ســال قبل ۴۲ درصد کاهش دارد. 
حجم آب ذخیره‌ شده در سدهای اصلی نیز به حدود ۲۰ میلیارد 
مترمکعــب کاهش یافته که ۲۵ درصد نســبت به ســال قبل 
کاهش داشــته اســت. این اعداد وقتی ترسناک تر می شود که 

بدانیم ۵۸ درصد مخازن سدها خالی هستند.

مصرف بی‌رویه و مدیریت نادرست
اما ماجرای بی آبی تنها به کمبود باران محدود نمی شــود. 
بخش عمدهٔٔ بحران از ســوءمدیریت ناشی شده است. تقریباًً 
۹۰ درصــد آب تجدیدپذیر ایران در بخش کشــاورزی مصرف 
می شود، در حالی که کشاورزی فقط ۱۸ درصد تولید ناخالص 
داخلی را تشکیل می‌دهد. گزارش ها می گویند، تعداد چاه های 
کشــاورزی از ۴۷ هزار حلقه در 4 دههٔٔ گذشته به بیش از یک 
میلیون چاه رسیده و نیمی از آنها مجوز ندارند. برداشت بی‌رویهٔٔ 
آب زیرزمینی باعث فرونشست زمین شده و اکنون در اصفهان 
۲۳ میلیارد مترمکعب »هوا« جای آب را گرفته است به طوری 
که ۹ ایستگاه مترو و ده ها مسجد و مدرسه در معرض نشست 
زمین قرار دارند. ساخت سدهای متعدد بدون توجه به ظرفیت 
حوضه های آبریز نیز مشکل ساز شده است. در اطراف دریاچهٔٔ 
ارومیه ۱۰۳ سد و توسعهٔٔ اراضی کشاورزی موجب شده‌ است 
که سطح آب از ۲ میلیارد مترمکعب به ۵۰۰ میلیون مترمکعب 
کاهش یابد. همچنین رشــد جمعیت و شهرنشینی، مصرف 
آب خانگی را بالا برده و شــبکه های آبرســانی فرسوده اجازهٔٔ 

هدررفت گسترده می‌دهند.

نه آب، نه برق
خشکی سدها به معنای کاهش آب شرب و برق آبی است. 
در تهران، تولید برق ســد امیرکبیر متوقف شده زیرا ذخیرهٔٔ آب 
آن بــه ۲۵ میلیون مترمکعب رســیده، فقط ۱۴ درصد ظرفیت 
۲۰۵ میلیون مترمکعبی. در برخی استان ها مانند هرمزگان، سد 
استقلال ۷۲ درصد کاهش آب دارد و سدهای کوچک تر مانند 
شمیل و نیان کاملًاً خشک شده‌اند. در سیستان و بلوچستان، 

مخازن چاه نیمه ها تنها ۱۳ درصد ظرفیت دارند و تبخیر شدید، 
باعث از دســت رفتن تا ۳۸۵ میلیون مترمکعب آب ســالانه 
می شود. خشکی رودخانه ها و تالاب ها، پیامدهای اجتماعی و 
زیست محیطی وسیعی دارد. حدود ۴۰ درصد از ۲۰۰ رودخانه 
کشور یا خشک شده و یا به جویبارهای فصلی تبدیل شده‌اند. 
دریاچهٔٔ ارومیه به »نقطهٔٔ بی بازگشت« نزدیک شده و تبخیر آن 
موجب بروز توفان های نمکی و افزایش بیماری ها خواهد شد. 
فرونشست زمین، شوری خاک و کاهش تولیدات کشاورزی 

نیز امنیت غذایی و امنیت جانی مردم را تهدید می کند.

بحران حکمرانی
در این شــرایط، برخی مقام ها و رســانه های رســمی همهٔٔ 
تقصیر را به خشکسالی نسبت می‌دهند اما منابع بسیاری نشان 
می‌دهند که سیاست های آبی اشتباه و فساد ساختاری، بحران 
را تشدید کرده‌ اســت. تصمیم برای خودکفایی کشاورزی در 
دههٔٔ ۱۳۷۰ ســطح زیرکشــت را ۴۰ درصد افزایش داد و منابع 
آب محدود برای کشت محصولاتی مانند برنج و نیشکر صرف 
شد. ساخت سدهای متعدد، انتقال آب بین حوضه‌ای و اجازهٔٔ 
برداشت بی ضابطه از ســفره های آب زیرزمینی، حاکمیت را 
در مسیر ورشکســتگی آبی قرار داده اســت. با این حال، در 
ســال های اخیر نه تنها اصلاحات اساســی انجام نشده بلکه 
پروژه های انتقال آب و سدسازی ادامه داشته‌ است. مسئولان 
به جای مدیریت تقاضا، فشــار را به شهروندان منتقل کرده و 
از آنــان می خواهد مصرف را کم کننــد؛ در حالی که ۳۰ تا ۴۰ 
درصد آب در شبکه ها هدر می‌رود. سیاست های حمایتی برای 
تغییر الگوی کشــت یا گســترش آبیاری نوین، محدود بوده و 
بسیاری از کشاورزان به دلیل فقر و ناکارآمدی یارانه ها، ناگزیر 
به ادامهٔٔ رفتارهای گذشته‌ هســتند. بی آبی ایران، آینه‌ای است 
که ناتوانی در مدیریت منابع و غفلت از طبیعت را به ما نشــان 
می‌دهد. این بحران اگرچه تلخ و نگران کننده اســت، می تواند 
فرصتی برای تغییرات اساسی در سیاست گذاری و نحوهٔٔ تعامل 
با محیط‌زیست باشــد. پاییز بدون باران و سدهای نیمه خالی 
ما را به این حقیقت می‌رســاند که طبیعت مرزهای تحملش را 

نشان داده و باید برای مساله اول ممکلت چاره‌ای اندیشید.

وزارت نیرو می گوید تا پایان مهرماه 21 استان حتی یک قطره بارش هم نداشته اند

قهر آسمان با ایران

فائزه مومنی

گروه اجتماعی

محیط زیست

گروه اجتماعی: مسعود پزشکیان،‌ رئیس جمهوری که خود زادهٔٔ 
مهاباد و بزرگ  شــدهٔٔ ارومیه است در نشســت های مختلف با 
فعالان فرهنگی و اجتماعی اســتان از وضعیت فعلی شهرهای 
زادگاهش، ابــراز ناراحتی کرد و گفت: »‌وقتی به مهاباد ســفر 
می کنم، اعصابم خراب می شــود، شهری که در آن بزرگ شده‌ام 
اکنــون به چیز دیگری تبدیل شــده اســت«. او گفت: »زمانی 
ارومیه، پاریس ایران بود و شــرایط فعلی این شهر و استان اصلًاً 
قابل قبول نیست، هر کس هر جور دلش خواسته در شهر رفتار 
کرده؛ هر فردی که روی کار آمده، قسمتی از ارومیه یا مهاباد را 
خراب کرده و همان طور رها کرده اســت«. ارومیه مرکز استان 
آذربایجان غربی و یکی از تاریخی ترین شــهرهای ایران است. 
این شهر در شمال غرب کشور واقع شده و مرزی است؛ همسایهٔٔ 
ترکیه و عراق. این شهر را اغلب با دریاچهٔٔ ارومیه می شناسیم اما 
در کنار آن، جاذبه های تاریخی و طبیعی فراوانی دارد:کلیساها و 
مساجد تاریخی، سه گنبد، بازار قدیمی، پیست اسکی خوشاکو، 
قلعه بردوک و… . ارومیه در 3 هزار ســال قدمت خود، میزبان 
اقوام مختلف ترک ها، کردها، آشــوری ها و ارمنی‌ها بوده است؛ 
همین تنوع قومی به آن رنگ و لعابی شبیه شهرهای اروپایی داده 
بود. اولین مرکز آموزش پزشکی و اولین بیمارستان مدرن کشور 
در ارومیه تأسیس شد. نخستین مدارس و شبکهٔٔ تلویزیون محلی 
در این شهر شکل گرفت. ارومیه همچنین زادگاه یا محل زندگی 
ورزشــکاران و هنرمندان بزرگی است؛ بســیاری از چهره‌های 
والیبال ایران از جمله سعید معروف در این شهر پرورش یافته‌اند. 
تعدد جاذبه ها، تاریخ 3 هزار ساله، معماری شهری، جاذبه های 
طبیعی و حیات فرهنگی، ســبب شــد که ارومیه لقب »پاریس 
ایران« را بگیرد. این نام به نوعی لذتی از زندگی شــهری، لوکس‌ 

بودن و تنوع  فرهنگی را تداعی می کرد که در ایران کم نظیر بود.

دوران اوج و سقوط ارومیه
در دهه های گذشــته ارومیه یکی از شــهرهای پیشرفتهٔٔ 
ایران محســوب می شد. رونق اقتصاد کشــاورزی، تجارت 
مــرزی و موقعیــت جغرافیایــی مطلوبــش موجب شــد، 
اســتانداردهای زندگی نســبتاًً بالایی ایجاد شود. اما عوامل 
متعددی دست به‌دست هم دادند تا ارومیه امروز دیگر شباهتی 
به »پاریس ایران« نداشــته باشــد. رشــد مناطق شهری در 
ارومیه از منطق و اصول برنامه‌ریزی شهری پیروی نمی کند. 
مناطق مختلف شــهر مانند اندام های بی تناســب بدن رشد 
کرده‌اند؛ افزایــش محلات کم برخوردار و حاشیه‌نشــینی از 
معضلات اساســی مدیریت شهری شده اســت. در دو دههٔٔ 
گذشــته، بدون برنامه‌ریزی و به طور حریصانه، روســتاهای 
اطراف که باغ هــای مرغوب و زمین های زراعی ارزشــمند 
داشــتند، در دهان سیری ناپذیر شــهر فرو رفته‌اند. مساحت 
شــهر به بیش از ۹ هزار هکتار رســیده و روستاهای اطراف 
به سکونتگاه های غیررســمی یا محلات کم برخوردار تبدیل 
شده‌اند. این رشــد بدون برنامه باعث شده این مناطق بدون 
خدمات رشد کنند و از نظر شــاخص های توسعه شهری با 
اســتانداردها فاصلهٔٔ زیادی داشته باشند. توسعهٔٔ بی برنامه نه 
تنها بافت ســنتی و هویت معماری ارومیه را تغییر داده بلکه 
باغ هــا و زمین های کشــاورزی را تخریب کــرده و به‌جای 
آنها ســاختمان های بی قواره و محلات غیررســمی روییده 
است. هر مدیری با ســلیقهٔٔ خود پروژه‌ای را آغاز کرده و نفر 
بعدی آن را نیمه تمام رها کرده اســت. همزمان در ســال های 
اخیر بحرانی ترین چالش ارومیه، خشــکی دریاچهٔٔ این شهر 
اســت. خشــکی دریاچهٔٔ ارومیه همراه با نرخ بالای بیکاری 
جوانان تحصیل کرده و پایین بودن شــاخص توســعهٔٔ انسانی 
و وضعیت نامطلوب راه های ارتباطی از مهم ترین مشــکلات 
اســتان است. دریاچهٔٔ ارومیه یکی از بزرگ ترین دریاچه های 
نمکی جهان بود که نقش مهمی در تعدیل آب‌وهوای منطقه 
و اقتصاد کشاورزی داشت. اما کاهش بارندگی، تغییر الگوی 
کشــت و احداث سدهای متعدد در حوضه های آبریز، سبب 
شد تراز آب آن به شــدت کاهش یابد. در این سفر پزشکیان 
اعلام کــرد، برنامه‌ای جامع برای احیــای دریاچهٔٔ ارومیه در 
دست اجراســت؛ برنامه‌ای که از ظرفیت های علمی کشور و 

تجربیات جهانی استفاده می کند.
 نتیجــه، عقب‌ماندگی مزمن در حوزه های زیرســاخت 
اشتغال و عدالت منطقه‌ای اســت. قدرت تصمیم گیری در 
تهران متمرکز شــده و اســتانداران و مدیران محلی از اختیار 
کافی برای اجرای سیاســت‌های متناسب با شرایط منطقه 
برخوردار نیســتند. این وضعیت سبب می شــود، طرح‌ها و 
پروژه ها بر اساس نگاه مرکزگرا و نه نیاز واقعی مردم طراحی 
و اجرا شــوند. در نهایت اینکه پزشکیان وعده احیای دوباره 
پاریس ایران را داده است.‌ باید دید آیا می تواند، تغییراتی جدی 

در زیستگاه خود اجرا کند یا نه!

احیای پاریس ایران
پزشکیان از وضعیت نامناسب ارومیه گلایه کرد
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در راستای توسعه اجرای طرح هوشمندسازی میادین 
نفتی )DOF( عباس رضایی، رئیس فاوا شــرکت ملی 
مناطــق نفت خیز جنوب در دفتر مدیرعامل شــرکت 
بهره برداری نفــت و گاز کارون حضور یافت و درباره 
اجــرای پایلوت طرح هوشمندســازی ۳۷ حلقه چاه 
گفت‌وگــو کرد. در این نشســت که بــا حضور دکتر 
علی‌اصغر انصاری، مشاور مدیرعامل مخابرات ایران 
در امور هوشمندسازی صنایع و کسب‌وکارها و جمعی 
از کارشناسان شرکت مخابرات ایران برگزار شد، طرح 
پیشــنهادی هوشمندسازی چاه ها، ارائه و ابعاد فنی و 
اجرایی آن مورد بررســی قرار گرفت. در ادامه، حسن 
شــهرویی مدیرعامل شــرکت بهره برداری نفت‌وگاز 
کارون ضمن تأکید بر اهمیت توســعه زیرساخت های 
دیجیتال در مدیریت بهره برداری میادین بر آمادگی این 

شرکت برای همکاری در اجرای پایلوت تأکید کرد.

گزارش ویژه

طرح هوشمندسازی ۳۷ حلقه چاه


